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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 ؛ بخش اول: نمازالبلاغهنهج  313شرح حکمت موضوع: 
  3413ولل اربیع2؛ 3131دی4تاریخ:

 

 بیان حدیث
 فرمایند:میدر این حکمت، چهار مطلب  السلام()علیهامیرالمؤمنین

وی]اول[  عِیفٍ ]سومم[ وا لِکُولِّ یا ادُ كُلِّ ضا جُّ جِها قِی  ]دوم[ وا الْحا انُ كُلِّ تا رْبا
ُ
ةُ ق لاا نِ الصَّ ودا واةُ الْدا كا واة  وا زا كا ءٍ زا

لِ؛ عُّ دا ةِ حُسْنُ التَّ
ا
رْأ ادُ الْما یامُ ]چهارم[ وا جِها  [.(631، ]حکمت 494، صدحی صالح، صنهج البلاغه) الصِّ

انسان متقی است و ]دوم[ حج، جهاد هور انسوان ضوعیای اسوت و ]سومم[ بورا  هور ]اول[ نماز سدب تقرب هر 
 كردن است.یمهردار ]چهارم[ جهاد زن، نیکم چیز  زكاتی است و زكات بدن این است كه انسان روزه بگیرد. و

 

انُ كُلِّ »جملۀ اولش همان جملۀ معروفی است كه معمملًا آن را حاظ هستید:  رْبا
ُ
ةُ ق لاا قِیالصَّ )نماز سدب تقرب هر انسان « تا

به ترجمۀ آن تمضیحی عرض خماهم كرد و بعد هم ده نکته كنیم و راجعباتقماست(. امشب دربارۀ جملۀ اول صحدت می
به آن صحدت گمیم؛ زیرا بیشترین عملِ واجدی كه با آن درگیر هستیم، نماز است و هرچه راجعدربارۀ بحث نماز خدمتتان می

 اش ماید است؛ زیرا اثر عملی برا  ما دارد. ر  باید یا تکرار نداید و مطلب جدید  بشنمیم، همهیمد ولم تکرا

 شدن به خدا؛ معنای تقرب حاصل از نمازنزدیک
قِی»اینکه فرممدند:  انُ كُلِّ تا رْبا

ُ
ةُ ق لاا )نماز وسیلۀ تقرب انسان پرهیزكار به خداوند است( این عدارت را بعضی از « الصَّ

خماند، رحمت الهی اند به اینکه نماز سدب تقرب انسان به رحمت خداست؛ یعنی نماز كه میمعنا كرده نهج البلاغهن مترجما
ا  است یعنی وسیلۀ تقرب است و تقرب یعنی نماز واسطه« قربان»كه ترجمه این نیست. نماز یمد؛ درحالیبر او وارد می

قِی»ها  متقی است: ین وسیله در اختیار انسانكند و انزدیک می« خدا»را به « انسان»است كه  انُ كُلِّ تا رْبا
ُ
ها  انسان«. ق

 كنند خمدیان را به پروردگار نزدیک كنند.متقی با نماز، سعی می

یدن به پروردگار، منظمر نزدیکِ حسی نیست كه بگمییم خدا  متعال در جایی نشسته یا مثلًا در گمییم نزدیکوقتی می
یمخی گاته بمد: اینجا به خدا رویم، مثل یخصی كه از كمه بالا رفته بمد و بها با نماز از نردبان بالا میعرش ساكن است و م

یمد. وقتی نزدیک یدم! منظمر این نیست؛ بلکه منظمر این است كه انسان با نماز به صاات كمالیۀ پروردگار نزدیک می
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كنیم. این سنخیت معنا  نزدیکی ما پیدا می« سنخیت»، با او یمدنزدیک یدیم، هرچه صااتمان با صاات خداوند یکی می
 به خداست.

 سنخیت عامل تقرب
بینیم از جهت روحی با هم فرض كنید یما آدمی حلیم و صدمر هستید و درمقابل، من آدمی غضدناک و عجمل هستم. می

یدن مد ایجاد كنم، این كار معنا  نزدیکسنخیت نداریم و خیلی فاصله داریم. اگر من بتمانم این صات حلم و صدر را در خ
گمیم: من به فلانی خیلی نزدیک هستم. این نزدیکی یعنی چه؟ من به یماست؛ ولم یما در یهر دیگر  هستید. گاهی می

منظمر نزدیکی روحی است، نه نزدیکی جسمی؛ زیرا جسم او اصلًا در یهر دیگر  است. اما عکس این مطلب: ممکن است 
نظر جسمی نزدیک من است، مثلًا برادر من است و در یک خانه هستیم؛ اما ازجهت روحی، با هم سنخیت  فرد دیگر  از

اصطلاح آبمان در یک جم  خماند یا بهگمیم: من با برادرم خیلی فاصله دارم. روحیاتمان با هم نمینداریم. در این صمرت می
 اش با هم نزاع داریم.رود؛ یعنی چمن روحیاتمان با هم تناسب ندارد، همهنمی

 کسب صفات الهی؛ سبب سنخیت با او 
ثال»یمیم، كه از ما به قدر نزدیک مییمیم. آناگر ما بتمانیم صاات كمالیۀ خدا را پیدا كنیم، به او نزدیک می « خدا یدن ما

عْلی»یمد. تعدیر می
ا
لُ الْْ ثا هِ الْما ل، ( 06نحل، ) «لِلَّ ثا ل اعلی دارد و ما ثا نب خدا را میخداوند ما هم « اللهجنب»گمیند كه ما جا

جا  خدا نیست؟ زیرا اگر ما همۀ صاات جا  خدا نیست ولی كنار خداست. چرا بهالله این است كه مخلمق بهداریم. جنب
ده خمر « ممکن»بشمیم، آخرش رو  تمام صاات ما مُهر  وسلم(وآلهعلیهاللهخدا را پیدا كنیم و به فرض مِثل پیامدر)صلی

گمییم: علممان از خمدمان نیست، است؛ یعنی علممان ولم به اندازۀ علم خدا یمد، اما مهر ممکن رو  آن خمرده، یعنی می
چیز نداریم. اگر بتمانم قدرت خدا را پیدا كنم، یعنی بتمانم زمین را خلق همه را خداوند به ما داده، خمدمان در ظرفمان هیچ

ک بیافرینم، حركت بد لا هم و دركل كارها  خدایی بکنم، باز قدرت من با قدرت خدا خیلی تااوت دارد. قدرت خدا از كنم، ما
مِثْلِهِ »ل ندارد: گمییم خدا مِثْ اش از خداست. این است كه میخمدش است و كسی به او نداده؛ اما قدرت من همه یسا كا لا

ی  (.11)شوری، « ء  یا

تمانیم در جا  خدا بنشینیم. سکمنت ز سکمنت جا  خداست؛ یعنی نمیل حرف وسطش ساكن است و این سکمن كنایه امِثْ 
ل میبه ثا دهید، این حركت نشانۀ حركت است، حركت می« ث»گمیید و حرف وسطش را كه معنا  نشستن است. اما وقتی ما

است، یعنی تمام ل فلانی گمییم فلانی مِثْ معناست و معنا یعنی آن یخص حركت كند و بیاید این طرف بنشیند. وقتی می
ل خدا  یمیم؛ زیرا همیشه مهر ممکن رو  ذات ما خمرده و حال آنکه ذات تمانیم مِثْ خصمصیت او را دارد؛ بنابراین ما نمی

خدا یمیم، این است كه اولًا ما همۀ صاات خدا را نداریم؛ ثانیاً اگر ل خدا واجب است. پس سدب اینکه امکان ندارد ما مِثْ 
ا  از این صاات كمالیه از خمدمان نیست. همین حالا هم كه علمی محدود و خدا را هم پیدا كنیم، ذره فرض همۀ صااتبه

بینیم این صاات را نه كنیم، مییک از خمدمان نیست؛ زیرا وقتی به خمد مراجعه میبینیم هیچقدرت خیلی كمی داریم، می
 اش داریم. تمانیم از آن دفاع كنیم و نگهبه خمدمان دادیم و نه می
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 هاها و زدودن بدیکارکرد نماز: ایجاد خوبی
خماهند بارمایند. فرمایند: نماز وسیلۀ تقرب انسان به خداوند است، بدینید چه میحالا بحث در این است كه وقتی می

ا  كه ما رین وسیلهسمت خداست؛ یعنی بهتآید: اول اینکه ممتمر محرّک انسان بهخماهند بارمایند: نماز دو كار از آن میمی
معنا  پیداكردن صاات خمب است و این نزدیکی به كند، نماز است. گاتیمكشاند و به او نزدیک میسمت خدا میرا به

یمد؛ آید. دوم اینکه ممانعی كه بین ما و خدا حجاب یده، با نماز بردایته میصاات خمب بر اثر خماندن نماز در وجمدمان می
نْهی»فرماید: عنکدمت می 44طمركه آیۀ همان لاةا تا رِ  إِنَّ الصَّ حْشاءِ وا الْمُنْکا نِ الْاا نماز ]آدمی را[ از زیتکار  ) (44)عنکدمت،  «عا

(. لذا من برا  اینکه به خدا نزدیک یمم، باید صاات ناپسند هم در وجمدم نداید؛ زیرا او هیچ نقصی داردو نایایست باز می
 یمد.ناپسند، بر اثر خماندن نماز حاصل می ندارد. این بازدایتن از صاات

 دهد و هم جلالنماز، هم جمال به انسان می
اش برایش و صاات سلدیه« جمال»گمیم: صاات ثدمتیۀ خدا برایش گمنه میگردانم و اینعدارت دیگر من حرفم را برمیبه
گمییم: نماز وسیلۀ تقرّب وقتی میدو گمنه صات دارد: صات جمال و صات جلال.  است. پس خداوند متعال« جلال»

دهد و هم جلال و انسان را بر اثر تمان گات معنایش این است كه نماز، هم جمال به انسان میانسان متقی به خداست، می
گمیم صات جمال مانند كردن مطلب به ذهن میكند. برا  نزدیکتحصیل دو صات جمال و جلال، به خدا نزدیک می

كردن بم  بد عرق از بدن. این دو صات وقتی ضمیمۀ هم ید، یخص به خدا جلال مانند پاکعطرزدن است و صات 
ا  است طرف همۀ كمالات را هم دارد و نماز یک چنین اعجمبهیمد؛ زیرا خداوند هیچ صات زیتی ندارد، ازآننزدیک می

 تماند ما را در هر دو جهت كمکمان كند. كه می

 ها نکته

 رسدبه خدا می. با نماز، انسان 1
ها  جمعه مستحب خماهم خدمتتان بگمیم؛ زیرا یبمطلب اولم را از آیۀ آخر سمرۀ كهف و متناسب با همین صحدت می

و رود از دنیا مییهادت  است انسان سمرۀ كهف را بخماند و طدق روایت اگر كسی هر یب جمعه این سمره را بخماند، حتماً با
. ]ثماب الْعمال و عقاب الْعمال، ایستدمیهمراه یهیدان در یك صف  قیامت،د و در روز انانگیزمیخداوند او را همراه یهیدان بر

لًا صالِحاً »آیۀ آخر سمرۀ كهف این است:  [601ص ما لْ عا لْیعْما هِ فا بِّ نْ كانا یرْجُما لِقاءا را ما پس هركس به لقا  ) (660)كهف، « فا
گذارم. الدته در آیۀ یریاه این را .( من اسم عمل صالح را نماز میته كندیایسصالح و باید عمل  ،پروردگارش امید دارد

را »نارممدند؛ اما بهترین عمل صالح نماز است:  کْثا اءا اسْتا نْ یا لَّ وا ما قا اءا اسْتا نْ یا ما مْضُمعٍ فا یرُ ما ةُ خا لاا )مستدرک المسائل و « الصَّ

خماهد، كم بخماند و هركس ها وضع یده. پس هركس می)نماز بهترین عملی است كه برا  انسان (43، ص3مستندط المسائل، ج
یمد: انسان با نماز به خدا جا  عمل صالح نماز را بگذاریم، نتیجه این میخماهد زیاد بخماند.( اگر در آیۀ یریاه بهمی
نْ كانا یرْجُما لِقا»یمد: رسد و به ملاقات او نائل میمی ما هِ فا بِّ لْ ءا را لِّ فا  «.یُصا
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یمد و هم ظلمات و ممانع كند. هم نمرش قم  میاین مطلب اولم بمد كه خماستم عرض كنم با نماز انسان نمرانیت پیدا می
رْضِ »كه انسان با خدایی كه یمد. زمانیاز او دور می

ا
ماواتِ وا الْْ یدا ها و زمین( است، سنخیت پ)نمر آسمان( 34)نمر، « نُمرُ السَّ

 گمیند كه ملاقات خداوند هم همین است.كند، این را تقرب به خدا میمی

 . نماز رحمت است2
ةا »در روایت آمده است كه  حْما نْزِلُ الرَّ سْتا ةُ تا لاا نماز یکی از خصمصیاتش این است كه  ؛(614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص «الصَّ
ةا »عدارت آورد. حالا این می رحمت پروردگار را پایین حْما نْزِلُ الرَّ سْتا آیا حیثیت تقیید  است یا حیثیت تعلیلی؟ عزیزانی كه « تا

گمییم نماز واجب یده از این جهت یمند كه اینجا حیثیت تعلیلی است؛ یعنی میاند، اگر دقت كنند، متمجه میاصمل خمانده
یمد و نماز ثر نماز، رحمت الهی به ما نازل میوقت نگمیید نماز زحمت است. بر اكه رحمت الهی به یما نازل یمد. یک

 امتثال فرمان الهی است.

 . نماز قلعۀ خداست3
انِ »فرممدند:  یطا ةُ الشَّ را دْحا نِ وا ما حْما ةُ حِصْنُ الرَّ لاا ؛ یعنی نماز قلعۀ خداست؛ یعنی انسان (614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص «الصَّ

ةُ »گمییم، ا  كه میدندال آن فرممدند: این قلعهرسد. بهدیگر آسیب به او نمی یمد؛ درنتیجهبا نماز وارد قلعه می را دْحا ما
انِ  یطا دستی كه گاهی ؛ مثل چمب(303، صمفردات ألفاظ القرآن)نک: گمیند وسیلۀ دفع و دوركردن را می« مدحره»است. « الشَّ

كند. فرممدند: نماز مدحرۀ ییطان است. یدیه این عدارت، میدارد و با آن حیمانی را كه به او حمله كرده، دور یخص برمی
انِ »روایت دیگر  هم داریم:  یطا اتِ الشَّ ما طا ةُ حِصْن  مِنْ سا لاا ا  است از )نماز قلعه (614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص؛ «الصَّ

مات ییطان(.  طا  )نک: یمد.و تند  او به انسان می گمیند كه سدب حملهها  فراوان ییطان را میهمان قدرت« سطمات»سا

 ا  است در مقابل این سطمات ییطان.فرماید: نماز قلعه. می(211، ص2، جالمصباح المنیر

 . این آخرین نماز است4
یمد. خمانید، نمازِ خداحافظی بخمانید؛ یعنی تصمر كنید این آخرین نماز است و دیگر نصیدتان نمیفرممدند: وقتی نماز می

خماهید[ به یهرتان برگردید، آن زیارتِ خماهید خداحافظی كنید و مثلًا از مشهد ]كه میكه به زیارت رفتید و مینیچطمر زما
كنید خداحافظی آخرتان است، ولم امید دارید كه آید از حرم بیرون بیاید، احساس میآخر جمر دیگر  است، دلتان نمی

عٍ »م( فرممدند: السلامجدداً نصیدتان یمد. امیرالمؤمنین)علیه دِّ ةا مُما لاا لِّ صا لْیصا ةِ فا لاا ی الصَّ دُكُمْ إِلا حا
ا
اما أ

ا
ا ق )تصنیف غرر الحکم ؛«إِذا

گمید این كند و میایستد، نظیر كسی نماز بخماند كه دارد با نماز خداحافظی میوقتی یکی از یما به نماز می (614و درر الکلم، ص
باره خیلی دراینالله( )رحمهید تا تمجه بیشتر  به نماز پیدا كنید. ایعار سیدبحرالعلممگمنه نماز بخمانآخرین نمازم است، این

لَّ »اند: ، ایعار ایشان را ذكر كردهپرواز در ملکوتدر جلد اول كتاب الله( )رحمهزیداست كه حضرت امام  تا یْ وا كُنْ اِذا صا
عِ  دِّ الْمُما عخمانی یکل یعر درآوردند و گاتند: نماز كه میسید این روایات را به.« كا دِّ الْمُما كند( كه با نماز وداع می)مانند كسی كا

 نماز بخمان.
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 . حضور قلب میزان قبولی نماز است5
نماز حاضر است و  یمد كه قلدتان درا  از نمازتان قدمل مینکتۀ پنجم بحث حضمر قلب در نماز است كه فرممدند: به اندازه

ها  راه پرواز در ملکوتها ملاحظه كنید. در همان جلد اول تمجه به نماز دارید. كیایت حضمر قلب را خمدتان در كتاب
اند، ازجمله اینکه انسان باید ظاهر نماز را دقت كند و سعی كند به حضمر قلب گاتهراجعالله( )رحمهفراوانی را حضرت امام
كه دربرابرش نشسته یا خمابیده، نماز بخماند؛ زیرا مرتب حماسش مثلًا كراهت دارد انسان درمقابل كسیكسی جلمیش نداید؛ 

كنند صف اول بایستید، یاید یک علتش همین است كه انسان وقتی در صامف جماعت تأكید می یمد. اینکهبه او پرت می
قط دو طرفش ایخاص هستند. اما صف دوم به بعد، از سه كنند؛ زیرا فرود، افراد كمتر فکرش را مشغمل میبه صف اول می

تماند چشمش را بدندد و افراد  را ندیند كه در صف خصمص از سمت جلم كه دیگر نمیطرف فکر انسان مشغمل است، به
پرت  ها باید، مرتب حماس انسانجلم هستند و ممکن است روش خاصی را در نماز یا اذكار دایته بایند. بالْخره هرچه این

 یمد.می

فرممدند: اصلًا قدملی نماز به اندازۀ  وسلم(وآلهعلیهاللهكه پیامدر خدا)صلیا اندازهبحث حضمر قلب خیلی مهم است به
 حضمر قلب است: 

ا ی» ما ا لا ی الْعُشْرِ وا إِنَّ مِنْها ا إِلا ا وا خُمُسُها ا وا رُبُعُها ا وا ثُلُثُها لُ نِصْاُها ا یقْدا ما ةِ لا لاا ومْبُ إِنَّ مِنا الصَّ وفُّ الثَّ وا یلا ما وفُّ كا لا
یوهِ بِ  لا لْوتا عا دا

ْ
ق
ا
وا أ تِكا ما ولاا كا مِنْ صا ا لا ما ا وا إِنَّ احِدِها جْهُ صا ا وا بُ بِها یضْرا قُ فا لا لْدِوكا الْخا ، بیوروت، 36)بحوار الْنومار، ج؛ «قا

 .(  210ص

ماننود  ،گوردد و برخوی از نمازهوادهم آن پذیرفتوه میپنجم تا یكچهارم و یكسمم و یكگاهی از نماز، نصاش و یك
از نمازت فقط آن مقودار بورا   .یمدپس به صمرت نمازگزار زده میسیمد، می پیچیده ،پیچیده یدن لداس كهنه

 .ا ایتهقلدت بر آن اِقدال دتمست كه با 

اءُ » نا هُ مِنْ قِیامِهِ إِلاَّ الْعا یسا لا ائِمٍ لا
ا
مْ مِنْ ق خماند، ایستد نماز میا  كه میچه بسیار ایستاده( 614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص ؛«كا

یعنی غیر از سختی ایستادن كه گمیند. همان سختی را می« عناء»خماند؛ اما بهرۀ او فقط زحمت ایستادنش است. نافله می
 یمد.به او وارد یده، چیز دیگر  به او وارد نمی

 کنندۀ نماز واجب است. نمازهای نافله تکمیل6
ا »فرمایند: باره میالسلام( دراینیکی از فمائد نمازها  نافله این است كه مکمل نماز واجب انسان است. امام باقر)علیه ما إِنَّ

افِلا  تِ النَّ ةِ جُعِلا رِیضا ا یاْسُدُ مِنا الْاا ا ما )نماز نافله برا  آن قرار داده یده است كه فساد و نقص  (329، ص2)علل الشرائع، ج«ةُ لِیتِمَّ بِها
بنابر این روایت، وقتی در نمازِ انسان حضمر قلب نیست یا كم است، برا  جدرانش باید نافله بخماند.  را جدران كند.( واجدات

ركعت نافله مکمل آن هاده ركعت است و آنچه انسان از حضمر  34ركعت نافله دارد. این  34جب داریم كه هاده ركعت نماز وا
السلام( امام باقر)علیه یمد. چنانچهكنندۀ آن است و باعث قدملی نماز میقلب در نماز كمتاهی كرده، این نمافل جدران

 فرممدند:
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لاا  امِ صا را سْجِدِ الْحا ی فِي الْما لَّ نْ صا یْوهِ ما لا وتْ عا دا جا ومْما وا ا مُنْوذُ یا ها ولاَّ ةٍ صا ولاا ا مِنْهُ كُولَّ صا هُ بِها دِلا اللَّ
ا
ةً ق کْتُمبا ةً ما

مُمت نْ یا
ا
ی أ ا إِلا یها لِّ ةٍ یُصا لاا ةُ وا كُلَّ صا لاا  (223، ص6)من لا یحضره الاقیه، ج الصَّ

 

او را از اول تکلیاش تا آخورین روز  اگر كسی در مسجد الحرام یک نماز واجب بخماند، خداوند كل نمازها  عمر 
 كند.جا از او قدمل میرود، یکكه از دنیا می

ها رحمت خداست؛ وگرنه ما قابل نیستیم. فکر نکنیم حالا یک كار  انجام دادیم، یایستگی پیدا كردیم. ما یایستۀ این این
گمید: به نماز بسیار ناقص ما، میدارد كه راجعیقدر دوست مقدر بزرگ است و بندگانش را آنها نیستیم. لطف خدا آنپاداش

 كنم.نافله بخمانید، من این نماز ناقصتان قدمل می

یعنی از  )234، ص6علل الشرائع، ج (روایت داریم: غسل جمعه مکمل وضمها  طمل هاته و سدب طهارت یک هاتۀ انسان است؛
ندایتن حین گرفتن وضم، وضم كمدمد دارد، مثل حضمرقلبطمر با طهارت است و آنچه در این هاته تا هاتۀ آینده همین

 غسل جمعه جدران كنندۀ آن است. 

 در تعارض نافله و واجب، تکلیف چیست؟
ا  كه خماهم وارد آن یمم؛ زیرا كیایت خماندش و عدد و نیتش اختلافی است. نکتهبه نافله صحدت زیاد است و نمیراجع

خصمص در نماز كند. بهافتد و با وقت نماز واجب تلاقی میتأخیر مینافلۀ انسان بهخماهم بگمیم این است كه گاهی می
ها را بخمانیم، چه دهد ما نافلهكنند كه امام جماعت مهلت نمیافتد و زیاد هم سؤال میظهروعصر این اتااق بسیار می

جهت فتما  از واجب خمانده یمد. پس نافله را ازدر وقت فریضه، نافله خماند؛ بلکه باید نم یمدكنیم؟ پاسخ این است كه نمی
تماند نافلۀ ظهر را قدل از ظهر بخماند و بعضی مرجعتان بررسی كنید. بدینید چیست؟ فتما  بعضی این است كه انسان می

دهند نافلۀ یدهند؛ مثلًا ده دقیقه تا یک ربع مانده به اذان. برخی هم از طلمع آفتاب اجازه ممراجع نزدیک ظهر را اجازه می
بمدن نافلۀ بخمانید؛ زیرا مسئلۀ ادا و قضا« الذمهمافی»اگر نخماندید، بعد از نماز ظهروعصر به نیت  ظهر خمانده یمد. حالا

دهند؛ یعنی تا اذان مغرب نشده، اش را همه اجازه میظهروعصر بعد از نماز ظهروعصر هم اختلافی است؛ اما مافی الذمه
 ، بخمانید.«ام استآنچه در ذمه»ا  ظهر یا عصرتان را بخمانید، بدون نیت ادا و قضا و با این نیت كه هاگر خماستید نافله

كا »فرممدند:  ا لا دا ا با لِّ ما ةِ ثُمَّ صا رِیضا  بِالْاا
ْ
أ ةٍ ابْدا رِیضا تِ فا

ْ
ق ةً فِی وا افِلا قْضِ نا یعنی در وقت  (614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص ؛«لاا تا

اش خماهی نافله بخمان. الدته به مسائل جندینافله نخمان، وقت واجب كه رسید، واجب را بخمان، بعد هرچه می نماز واجب
قْضِ »تمجه كنید.  معنا  إتیان معنا  قضاكردن؛ اما در اینجا بیشتر بهتمان گات، هم بهجاآوردن میمعنا  بهرا هم به« لاا تا

 جاآوردن( است.)به

رسند. این كار خطاست. طرف به تکدیرةالإحرام امام جماعت نمیخمانند، ازآنا نافله را سریع میهبینم بعضیگاهی می
 آماده بایند. یمد، باید افراد بایستند و برا  تکدیرةالإحرامكه گاته می« قد قامت الصلاة»دستمر این نیست. 
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 . نماز کفارۀ گناهان است7
ینِ »فرمایند: السلام( میامیرالمؤمنین)علیه تا كْعا ی را لِّ صا

ُ
ی أ تَّ مْهِلْتُ فِیهِ حا

ُ
نْب  أ نِی ذا مَّ ها

ا
ا أ  .(614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص «ما

)نگران نیستم از گناهی كه در آن، مهلت داده یمم تا دو ركعت نماز بعدش بخمانم.( این عدارت یمق زیاد  در دل انسان 
یمد. ز بخمانم، دیگر مطمئن هستم با آن دو ركعت نماز، گناهانم پاک میاندازد كه اگر مهلت پیدا بکنم دو ركعت نمامی

ر اِّ  است. بنابراین نماز مُکا

 هشدار
دهند و نیز معنایش این نیست كه ما جرأت به كردن را یاد ما میالسلام( گناهالدته معنا  این روایت این نیست كه امام)علیه

كُشم، بعد السلام( را میاكنمن من امام حسین)علیه»بخمانیم. عمر سعد گات:  گناه پیدا كنیم، بعد بایستیم دو ركعت نماز
كند. جرأت به گناه بسیار بد اگر انسان جرأت به گناه پیدا كرد، بعد تمفیق تمبه پیدا نمی« كنم!اگر قیامتی باید، تمبه می

یعنی باهمد و گناه كند، یستشم  گناهش یمد. هرچه جرأت انسان به گناه بیشتر یمد، سختی پاک میاست، بعد گناه به
كنیم. اگر یخصی زمانی به گناهی آلمده ید و نگران است، تر است. بنابراین روایت را حمل بر گناهان سهم  میسخت

 گمییم: دو ركعت نماز بخمان و زود از خدا بخماه كه اثر گناه را از تم دور كند.گمید: چه كنم؟ میمی

 سان و قلۀ رفعت اوست. سجده، کمال خضوع ان8
به سجمد است. در نماز، ركمع و سجده خیلی حالت مهمی هستند. قلۀ رفعت انسان، كمال خضمع اوست. این مطلب راجع

گمییم: كمال ذلت انسان، كمال رود. لذا میافتد، خمب بالا میآن وقتی كه انسان بر قلۀ افتادگی است و خمب پایین می
بریم و گدایی ها را بالا مییمیم و دستوقت وصلِ به خدا میچیز نیستیم، آنقتی باهمیم هیچعزت او در پیشگاه خداست. و

كنیم یاءالله هاتۀ آینده. خیال میگمییم: إنخمانیم و میحالی دعا  كمیل را میگمنه نداید، با بیكنیم. اما وقتی اینمی
گذرد. یعنی اگر فرض كنید دویست یب از ما می ها یقیناً ین هاتهكه اآید؛ درحالیها مجانی در اختیارمان میكه این هاته

تا ید. اینکه باقیماندۀ عمر من  699ها رفت و جمعۀ دیگر از عمر من باقی باید، با گذیتن این یب جمعه، یقیناً یکی از آن
کی است؛ زیرا ممکن است چقدر است دویست یب جمعه است یا كمتر یا بیشتر، این قضیه تعدادش دویست تا نداید ا  یا

 به این نکته دقت كنیم. و ده تا باید. اما آنکه یقینی است، این است كه یک یب جمعه از عمرم رفت. باید

 فریب ییطان
یاءالله هاتۀ آینده. من از كجا بدانم هاتۀ آینده گمید: إندهد و میآید ما را رو  احتمالات فریب میییطان مرتب می

حال دعا بخمانم، كار بسیار اگر بنابر فرض هاتۀ آینده هم زنده بایم و بخماهم دوباره مثل امشب بی وضعیتم چگمنه است؟
 كند. فرممدند: خراب است. لذا انسان عاقل از فرصت استااده می

نِمِ » اغْتا مْ فا
ُ
ینا ق

ا
أ تِیكا فا

ْ
یأ ا سا ی وا ما ضا اتا ما ا فا نْتا فِیهِ ما

ا
ذِ  أ تُكا الَّ

ْ
ق كا وا یْنِ  إِنَّ عُمُرا ما ودا ویْنا الْعا ةا با )غورر ؛ «الْاُرْصا

 .(222الحکم و درر الکلم، ص
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آیود، كجاسوت؟ پوس فرصوت عمر تم زمانی است كه در آن هستی. آنچه از دستت رفت، گذیت و آنچه آینوده می
 بین دو عدم ]یعنی گذیته و آینده[ را غنیمت بشمار.( 

 تفسیر سجدۀ باطنی
جُمدُ »فرممدند:  لْعُ الْکِدْ وا السُّ اتِ وا خا اقِیا ی الْدا لا ةِ عا الُ بِکُنْهِ الْهِمَّ دا

ْ
ق اتِ وا الْإِ انِیا لْبِ مِنا الْاا اغُ الْقا را انِيُّ فا اْسا طْعُ النَّ

ا
ةِ وا ق مِیَّ رِ وا الْحا

ةِ  مِیَّ دا ئِقِ النَّ لاا ي بِالْخا لِّ حا ةِ وا التَّ مِیَّ نْیا ئِقِ الدُّ لاا . سجمد ظاهر  6ما دو گمنه سجده داریم:  .(614لکلم، )تصنیف غرر الحکم و درر ا.« الْعا
دهند كه سجمد ظاهر  چیست سپس چند نکته السلام( ابتدا تمضیح می. سجمد ناسانی. امیرالمؤمنین)علیه2)جسمانی(؛ 

 دایته باید. چیز تمجهكند، باید به چهفرمایند؛ یعنی وقتی روح انسان سجده میدربارۀ سجمد ناسانی می

انِیاتِ »یند: فرمامی لْبِ مِنا الْاا اغُ الْقا را انِی فا اْسا جُمدُ النَّ سانی این است كه فکر فارغ یمد از كل دنیا كه فانی ، سجمد ناْ «السُّ
اكدر  كه قدلش گاته و با بالاآوردن دست، دنیا را پشت سر كه در سجده رفت، دیگر باید با آن اللهاست؛ یعنی همین

 ارغ یمد، به این معنا كه فکر فقط با خدا آیناست.انداخته، فکر از كل دنیا ف

اقِیاتِ » ی الْدا لا ةِ عا الُ بِکُنْهِ الْهِمَّ دا
ْ
ق ؛ یعنی در سجده، با تمام همتش به باقیات رو بیاورد. منظمر از باقیات همان باقیاتی «وا الْإِ

یر  عِنْدا را »كهف فرممدند:  41است كه در آیۀ  الِحاتُ خا لاً وا الْداقِیاتُ الصَّ ما
ا
یر  أ ماباً وا خا كا ثا ها  ماندگار ثمابش نزد و نیکی) «بِّ

 .( در سجده انسان باید كاملًا از فانیات منصرف باید و به باقیات رو بیاورد.تر استپروردگار تم بهتر و امیدبخش

مِیةِ » لْعُ الْکِدْرِ وا الْحا ند؛ زیرا وقتی«وا خا سرش را رو  خاک گذایته، معنایش این  ؛ یعنی تکدر و تعصب را كاملًا از خمدش بکا
 ام.چیز نیستم؛ بهترین و بالاترین و یرافتمندترین عضم بدن را كه پیشانی است، رو  خاک گذایتهاست كه خدایا من هیچ

نْیمِیةِ » ئِقِ الدُّ لاا طْعُ الْعا
ا
ئِقِ »ها  دنیا را از خمدش قطع كند.( )تمام عُلقه« وا ق لاا ی بِالْخا لِّ حا مِیةِ وا التَّ دا ها  اخلاق )به زیدایی« النَّ

 هم خمدش را زیمر دهد.( وسلم(وآلهعلیهاللهپیغمدر)صلی

 ها را پیدا كنیم.ها  زیدایی را حضرت فرممدند كه امیدواریم بتمانیم این ویژگیحقیقتاً عدارت

 . نماز واجب را طول دهیم یا نافله را؟9
ازتان را طمل بدهید، نماز واجدتان را طمل بدهید، نه نافله را. ادب در نافله، خماهید نمیکی از آداب این است كه اگر می

خمانند. اگر انسان نافله خمانند كه اصلًا غلط میگمییم تندخماندن، بعضی آنچنان تند میدادن نیست. حالا تا میطمل
لحظه بعدش، لحظه قدل و یکفۀ یکاضاخماند، باید ركمع و سجمدش در حال آرامش بدن گاته یمد؛ یعنی كل ذكر بهمی

گمیند عاد  بخمانید و معطل باید در حال آرامش بدن باید. اما اینکه بخماهد چند ذكر در نافله بگمید، وارد نشده. نافله را می
ام محروم است. ام استثنا  امام جماعت كه او از این كارنشمید؛ اما نماز واجدتان را هرچه حال دایتید، طمل بدهید؛ به

 ترین مأمممین را رعایت بکند.گمیند عاد  بخماند تا حال ضعیفجماعت را می
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 نماز عاشقان
ترین گمیند رعایت حال ضعیفوقت به ما میفهمیم چیست؛ زیرا یکترین مأممم را ما نمیمنتهی این رعایت حال ضعیف

الله یمیم، اما یکی هم مثل مرحمم آیت گمییم اینکه یک ذكر در ركمع و سجمد بگمییم و زود بلندمأممم چیست؟ می
تمانستند درست راه بروند یا بایستند، ركمع و آقارحیم ارباب كه نزدیک به صد سالشان بمد و كمردرد و پادرد دایتند و نمیحاج

آقارحیم دحِ حاجها  دور خمدیان را به نماز صها فرار  بمدند! چند نار مقید بمدند از راهدادند كه جمانهایی انجام میسجده
افتادند تا ساعت مانده به اذان صدح راه میصمرت پیاده، نه با مایین، آن هم نیمبرسانند. خمدِ مرحمم پدر ما از چهارسمق به

ماند كه این افراد چه عشق و برا  اذان صدح به مسجد ایشان كه در چهارراه تختی بمد، برسند. واقعاً انسان متحیر می
 ین نمازها دایتند.هایی در اعلاقه

آقا رساندند. بعد از مدتی حاجیدند و خمدیان را به نماز ایشان میها بلند میمرحمم پدر ما تازه ازدواج كرده بمدند؛ اما صدح
 دیگر بخماهیدخماهد یما زیاد عنایت دایته بایید كه خمدتان را مقید كنید و ازطرفرحیم به ایشان گاته بمدند: حالا نمی

 انداختند.گمنه ندمد؛ اما خمدیان را به زحمت میحقمق خانمتان را مثلًا ضایع كنید. الدته اینوقت یک

خماهم عدد كشید. حالا من نمیبردند. یک نماز صدحشان گاهی نیم ساعت طمل میهایی میحقیقتاً چه لذت
صمرت تند. مرحمم پدر ما كیایتش به گاتند؛ اما نهگمیم، سه بار ذكر كدیر را میذكر ركمعشان را بگمیم، حدوداً می

رسیدند یک ناس تمقف كه می« العظیم»، رو  «سدحان ربی العظیم»گاتند: دادند. میرا خمب تمضیح می
كشیدند. سه بار ذكر را دوباره یک ناس می« و بحمده»گاتند: خماندند. بعد میكردند. اصلًا دندال هم نمیمی

گاتند. كافی بمد یک نار بیاید یک یاالله بگمید. ات و ذكرها  دیگرش را میگاتند، بعد صلم همین صمرت میبه
نْ سُدْ »گاتند این بمد: ا  كه میسدب یاالله او، ذكر اضافهبه انا ما   حا

ْ
أ ظُما یا لالُهُ، سُدْ عا نْ نُهُ وُ جا انا ما اْ  حا ظُما عا مُهُ وا عا

انُهُ، إحْ  انا سا حِیمِ،  سُدْحا ئُمفِ الرَّ انا الرَّ حِ سُدْحا ئُمفِ الرَّ حِ یمِ، الرَّ ئُمفِ الرَّ انا الرَّ  اند:نقل كرده«. یمِ سُدْحا

ها كه مقابلش یک حمام بومد. در ایون مسوجد اموام جمواعتی بومد كوه نام مسجد هند در نجف، مسجد  بمد به
داد. گاوت و ایشوان نیوز دوبواره ركومعش را طومل مویآمود و یااللوه میداد، مجدداً یکی میهرچه ركمع را طمل می

خماهند به یما اقتودا بکننود؛ بلکوه گمیند، نمیكه یاالله میحاج آقا، كسانی»یخصی رفت به امام جماعت گات: 
اموام جماعوت گاوت: « رونود.گمینود و پوایین میها  حمام پایین بروند، یاالله میخماهند از پلهاین افراد وقتی می

 «ود غسلش را بکند، برگردد و به من اقتدا كند!گمنه باید، باید صدر كنم تا این یخص بر اگر این»

آقا رحیم كنیم. حالا اگر به حاجبرند و ما گاهی تعجب میگردد كه این افراد از نماز میهایی برمیدادن نماز به لذتطمل
 تر از خمدیان كیست؟!ترین مأممم را بکنید، ضعیفبگمیند: رعایت حال ضعیف

آید كه چرا نماز را طمل ركمع یا سجده بگمییم، به ما اعتراض كردند. دیدیم مرتب پیغام میخماستیم یک صلمات در زمانی می
خمانیم؟ امروزه تا زده هستیم. این چه نماز  است ما میخمانیم، خجالتدهید. گاتم: اصلًا ما از این نمازهایی كه میمی
هایی پیدا كردیم كه اصلًا از نماز ین یده. یعنی حالتترین مأممم را بکنید، وضعیت اگمییم در نماز رعایت حال ضعیفمی
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را با « اللهسمع»خماهیم تند ركمع و سجده را بخمانیم. اگر امام جماعت بخماهد بعد از ركمع بایستد و بریم، میلذت نمی
مانند اگر به فهروند! یعنی به امام جماعت میكنند و به سجده میصمرت عملی[ تهدید میآرامش بگمید، مأمممین ]به

قدر ركمعشان طمل خماندند، گاهی آنوقتی نماز می وسلم(وآلهعلیهاللهاند پیامدر)صلیرویم! نقل كردهسجده نرو ، ما می
اند این ركمع آخر نماز كردند ایشان یادیان رفته كه باید سر از ركمع بردارند و مثلًا فکر كردهكشید كه مأمممین گمان میمی

 كشید.یان نیز طمل میرفتند. سجدهدایتند و به سجده میرا از ركمع برمی است. بعد سر

 توان طول دادقنوت و رکوع و سجود؛ مواضعی از نماز که می
كه به مانعی برخمرد نکند و یرطیها را معمملی بخمانید؛ اما نماز واجدتان را بهخماهد طمل بدهید. نافلهپس در نماز نافله نمی

دادن در سه جزء نماز امکان دارد: قنمت و ركمع و سجمد. ندایته بایید، دستمر این است كه طمل بدهید. طملواجب اهمی 
اجازه دارید كه در قنمت با خدا حرف بزنید، دعاها  گمناگمنی دایته بایید، هربار نیازها  خمدتان را از خدا در قنمت 

طُملُ »ها  زیاد  در این زمینه هست از جمله این روایت: رد. روایتا  وجمد دابخماهید. در ركمع و سجمد نیز چنین اجازه
ارِ  ابِ النَّ ذا جُمدِ ینْجِی مِنْ عا دادن قنمت و سجمد، انسان را از عذاب آتش )طمل .(614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، « الْقُنُمتِ وا السُّ

 خمانیم: دهد.( در دعا  كمیل هم مینجات می

یتا یِعْرِ  ةً  وا لا اجِدا تِكا سا ما ظا تْ لِعا رَّ ی وُجُمهٍ خا لا ارا عا طُ النَّ لِّ  تُسا
ا
مْلاا  أ هِی وا ما یدِ  وا إِلا  ؛ یا سا

هایی كه در مقابل عظمتت به سوجده افتواده، دانستم ا  آقا و معدمد و مملایم آیا آتش دوزخ را بر چهرهو كاش می
 كنی؟! چیره می

 اندمهم . رکوع و سجود مستقل عباداتی بسیار11
تمانید تعداد سجمد و ركمع را زیاد كنید؛ بلکه فقط آخرین مطلب كثرت سجمد و ركمع در غیر از نماز است؛ زیرا در نماز نمی

تمانید زیاد كنید. یکی از آداب این است كه سعی كنید در مقابل خداوند، زیاد ركمع و سجمد ها  و ذكریان را میكیایت آن
فرمایند: السلام( نشنیده بایید. ایشان میرضا)علیهجدۀ بعد از نماز. یاید این روایت را از امامخصمص سدایته بایید، به

؛ .(236، ص6السلام(، ج)عیمن أخدار الرضا)علیه« ها  نمازتان استآورید، مکمل ناقصیجا میاین سجدۀ یکر  كه بعد از نماز به»
كند، مثل نافله. خدا زیاد بهانه برا  ما گذایته. ها را برطرف مینقص یعنی اگر در نمازتان نقصی باید، این سجدۀ یکر آن

هِ »خمانیم: السلام( میخماهد ما را به خمدش نزدیک كند. در روایتی از امیرالمؤمنین)علیهمرتب می ا عِنْدا اللَّ غِبا فِیما نْ را  ما
ثُرا سُجُمدُهُ وا رُكُمعُهُ  كه راغب باید به آنچه نزد خداست، سجمد و ركمعش زیاد )كسی (.614)تصنیف غرر الحکم و درر الکلم،  «كا

 یمد.(می

 «ماعندالله»رکوع و سجود؛ راه رسیدن به 
ها  فراوان دیگر  هم دارد؛ مثلًا را گاتیم كه همان ملاقات خدا بمد؛ اما ماعندالله نممنه« ماعندالله»امشب نممنۀ بزرگ 

اْتُمح  »گمیید: حاجتش مصداق ماعندالله است. در دعا  ماه رجب میزمانش برسد، این اگر كسی بخماهد به امام ابُكا ما با
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اغِدِینا  خماهد كه به ماعندالله راغب است و می)درِ تم برا  راغدان گشمده است.( كسی ، مااتیح الجنان.(«فراز  از ادعیۀ ماه رجب)»« لِلرَّ
هِ »ا زیاد كند. در روایت دیگر  هم فرممدند: به آن دسترسی پیدا كند، راهش این است كه ركمع و سجمدش ر  بُ مِنا اللَّ رِّ لاا یقا

كُمعِ  جُمدِ وا الرُّ ةُ السُّ ثْرا هُ إِلاَّ كا انا كند، مگر زیاد  چیز انسان را به خدا نزدیک نمی)هیچ  ، مااتیح الجنان.(«فراز  از ادعیۀ ماه رجب)»« سُدْحا
گمید: فقط با سجمد و ركمع انسان به خدا بسیار نزدیک كند و میمی ركمع و سجمد.( این عدارت چیزها  دیگر را نای

روند، كارۀ خدا در جهان هستند، به ركمع و سجمد میخدا كه همهگمنه هستند. ولیّ زمانتان هم اینیمد. یاد كنید كه اماممی
 كنند و درِ خانۀ خدا خاضع هستند: گریه می

ی وا  لِّ یكا حِینا تُصا لا مُ عا لاا سْجُدُ؛ السَّ عُ وا تا رْكا یكا حِینا تا لا مُ عا لاا قْنُتُ، السَّ ، ماواتیح «السولام(یس)علیهمفراز  از زیوارت آل»تا

   الجنان.

جا كنیود و سوجده بوهكه ركمع میكنید. سلام بر یما هنگامیخمانید و قنمت میكه نماز میسلام بر یما هنگامی
 آورید.می

 آسمانیانگمنام نزد زمینیان؛ نامدار نزد 
كنم حدود پانصد متر با حرم فاصله دارد. وسط این در ییراز، مقابل امامزاده سیدعلاءالدین، قدرستانی هست كه فکر می

زنم این یمد. این سرباز داستان زیدایی دارد كه حدس میقدرستان قدر سرباز  گمنام است كه امروزه تمجه فراوانی به آن می
كنم در زمان ذكر كردند. فکر می های شگفتداستانعلیه( در كتاب تعالیاللهب)رضمانداستان را مرحمم یهید دستغی

كند و این یخص هم سرباز او بمده. پهلم  بمده كه یکی از فرماندهان ارتش به حضرت فاطمه)علیهاالسلام( جسارت می
سدب اینکه كشد و به، او را میبیند فرمانده به حضرت فاطمه)علیهاالسلام( جسارت كرد و فحش دادوقتی سرباز می

اش برود و نه به جا  دیگر؛ لذا از ایران به عتدات تمانست به خانهكند. او نه میكنند، فرار میدانسته او را دستگیر میمی
 رود. مدتی در آنجا ساكن و به زیارت مشغمل بمده است.می

رود. این سرباز از خادم مدرسه تقاضا به مدرسۀ علمیۀ آنجا می گردد وبعد از مدتی كه یاید چندین ماه بمده، به ییراز برمی
دهد. الدته بعد با روحانی متملی آنجا هماهنگ ها بایم. خادم اجازه میكند كه اجازه بدهید من چند یب در یکی از حجرهمی
ها در مدرسه ن بمد كه خادم یببیند رفتارها  این جمان غیرعاد  است؛ مثلًا یکی از نکات ایكند. بعد از مدتی خادم میمی

گمید: این كیست كه كند و میدید قال باز است. چمن كسی كلید ندایته، تعجب میآمد، میكرد؛ اما صدح كه میرا قال می
یمد و قضیه را برا  متملی مدرسه ها قال در باز است. حساس میبیند از یدی كه این جمان آمده بمد، صدحكلید دارد؟! می

 یمند.كند و ظاهراً متمجه مییمطرح م

آید قال محض اینکه میكند، بهیمد، وضم و كارهایش را میبینند این جمان سحر بلند میكنند، مینشینند نگاه مییاید می
یمد، بسیار وقت متملی بسیار به او نزدیک میخماند. آنرود و نماز صدحش را جا  دیگر مییمد، بیرون میبرا  او باز می

روم؛ اما از من دارم از دنیا می»گمید: گاه جمان به او میخماسته بداند جریان چیست؟ آنكند؛ زیرا میظهار محدت به او میا
آیند، نماز صدح می جاچندین یب است فلان السلام(ا  دارم و آن این است كه امام زمان)علیهها گلهیما ییراز 
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كند و سپس فمت می« آیید پشت سر آقا نماز بخمانید؟!سریان نماز بخماند. چرا نمیآید پشت خمانند و اصلًا كسی نمیمی
 كنند.عنمان سرباز گمنام از او یاد میچمن نامش معلمم ندمده، به

 خداوند تمفیق نمازخماندن همراه آن بزرگمار را نصیدمان بارماید.

 «الحمد لله رب العالمین»

 

 

 


